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  الهي عليتسينا در اراده و فاهاي ابنهاي فخر رازي بر ديدگاهبررسي اشكال

  22/8/1389:تاريخ دريافت **يذبيحدكتر محمد
  14/2/1390 :تاريخ پذيرش **الدين ذوفقاريشهاب

  چكيده
و بازگشـت اراده بـه    حاد مصداقي صفات باري تعـالي اتّ بارةدر مانسلفلاسفة م دگاهدي

بالعنايه از سـوي   عليتهمچنين طرح فا .مان مقبول نيفتاده استدر نظر متكلّ ،علم ازلي
آن در فـائق آمـدن بـر برخـي      وجـودي الهـي و اسـتفاده از    عليـت سينا به عنوان فاابن

را براي نقـض و ابـرام آنـان    اي مناسب زمينه شرور، لةهاي الاهياتي، نظير مسئدشواري
ايـن  و بـه   كيد بر مباني كلامي اشـعري ، فخر رازي با تأدر اين ميان .فراهم آورده است

، انجامدر ذات كه به ترجيح و تخصيص ميزائد ب اراده را به معناي عزم و قصدي كه دليل
 بينـد ق نميذاتي موفّ ي ارادةي روشن برايابي به معنايگيرد، فلاسفه را در دستدر نظر مي

 هـاي در اين نوشتار، ضمن پاسخ به اشكال. كندهم ميو آنان را به انكار اراده در خداوند متّ
سـينا در نفـي غايـت و غـرض از فعـل      فخر رازي، نشان داده شده كه نتيجة گفتار ابـن 

بلكه نتيجه اين اسـت كـه غايـت در فعـل      ، سلب اراده و حكمت از او نيست؛خداوند
 ـ   ،او ، چيزي جـز ذات او نيسـت؛ و ارادة  واجب ق گرفتـه، و همـة   ابتـدا بـه ذات او تعلّ

  .هستند موجودات به تبع ذات او مراد
  واژگان كليدي

  فخر رازي سينا،ابن ،اراده ،علم ،عليتفاخدا، 

                                                            
 قمدانشگاهدانشيار گروه فلسفه و كلام، *

 )نويسنده مسئول(عضو هيأت علمي دانشكدة معارف قرآني اصفهان **
M_zabihi_kh@yahoo.com 
Shahabquran@yahoo.com 

  

 70-51، صص 1390بهار و تابستان -، سال نهم، شمارة اول)نامة حكمت(نامة فلسفة دينپژوهش

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  الدين ذوفقاريشهاب/ دكتر محمد ذبيحي       52

  مقدمه
اهل فـن  فلسفي بر  آوردهاي تازةدر عرضة دست) هـ 428م (سينا  هاي ابنابتكار و نوآوري
در الاهيـات  ) م.ق 322م (سـينا از فلسـفة ارسـطو     ابن حكمت تمايز اساسي. پوشيده نيست

وجود و علل آن و ارائه برهان وجوب و امكان در برابـر  ه به نفس الاخص، از توج  بالمعني
ت الهي از ديـدگاه  فاعلي. )95ص، 3ج، 1375سينا،  ابن(شود  ك نخستين آغاز ميبرهان محرّ

و بر همين اساس، تا ) 257، ص1363سينا،  ابن( ت وجودي است نه تحريكيسينا، فاعلي ابن
الهي را سراغ گرفت؛ خواه حركـت در   توان فاعليت مي ،جا كه وجود سايه گسترده استآن

  .نباشدكار باشد يا 
  حـقّ  در توجيـه و تبيـين ارادة   1،نيز در مبحث فيض الهـي  افلوطينسينا از  جدايي ابن

تـوان بـراي نخسـتين     كند كه نمـي  به همين مقدار بسنده مي) م270م (افلوطين . تعالي است
  :ها قائل بود انسان اي از قبيل ارادة اراده  ،فاعل

  )174ص، 1413افلوطين، ( .»ةم فعله ارادل لا يتقدوالفاعل الأ«
 2.ذاتي خداوند را نيز تبيين كند با طرح نظرية عنايت، ارادة كوشد سينا مي اما ابن

ه رو است و بهمان مسلمان روببا متكلّاز سويي  ،ت فلسفي خودفعالي در حوزةسينا،  ابن
. كلمان اشعري يـا معتزلـي اسـت   هاي مت هاي او ناظر به انديشه برخي از نوشته ،طور طبيعي

رغم صـبغة   مان اشعري را، عليسينا، بسياري از متكلّ استدلالي ژرف ابن آوازة بلند و انديشة
الـدين   تر، فخر يدر اين ميان، از همه جد. ها، به ميدان برهان و جدل كشانيدآن گرايانة سنت
سـينا و   م هوشمند اشعري بود كه با كنكـاش در كتـب ابـن   ر و متكلّمفس) هـ 606م (رازي 

هـاي شـيخ    نديشه، به رويارويي با ا»لالمحص«و » الاشارات  شرح«هايي چون  نگارش رساله
ة الهـي،   رازي ابتـدا در وجودشناسـي اراد   فخـر  ت الهـي، اراده و فاعليدر موضوع . پرداخت

سـينا خـرده    ت الهي بر ابنشناسي فاعلي نهايت در گونه الهي و در سپس در معناشناسي ارادة
سينا، اشكالات فخـر رازي را   گزارشي كوتاه از ديدگاه ابن  پس از ارائه ،اين نوشتار. گيرد مي

  .پردازد و به نقد و بررسي ايرادها ميكرده  مطرحدر هر يك از سه مورد ياد شده 
  فخر رازي سينا ووجودشناسي ارادة الهي در ديدگاه ابن. 1

يا علم حضوري به وجـود اراده  در آغاز از رهگذر درك وجداني  ،هر شخص انديشمند
هـاي  اده در پديـد آوردن كارهـا و سـاخته   با دريافت نقـش ار آنگاه  .برددر خود پي مي

اير ها و انجـام س ـ ردد كه آيا در پيدايش ديگر پديدهگرو ميهبا اين پرسش روب ،خويش

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 53  سينا در اراده و فاعليت الهي    هاي ابنهاي فخر رازي بر ديدگاهبررسي اشكال

 ـرادات الإ«: دهدسينا پاسخ ميدارد؟ ابنكارها نيز اراده نقش  سـينا،  ابـن (» للكائنـات  ةعلّ
طـور كـه بـر اسـاس      همان. اي پديد آورده است، هر موجودي را اراده)197ص ،1379

 ةهم ـ أ، مبـد گـردد ميمنتهي الوجود به واجبات ، سلسلة موجودبرهان وجوب و امكان
 .الوجود استواجب ةنيز اراد هاهاراد

اده را بـراي واجـب   از جمله صـفت ار  تمامي صفات و طور عامه نخست ب ،سيناابن
  :كندتعالي اثبات مي

 ـ ، والوجود من جميع جهاتهالوجود بذاته واجبإن واجب« ا فـإن كـان مـن جهـة     إلّ
؛ و تلك الجهة تكون له و لا تكون له ، فكانتالوجودالوجود و من جهة ممكنواجب

  )6ص ،1363سينا، ابن. (»واحد منهما بعلة لا يخلو عن ذلك و كلّ
دارد و چنانچه واجب تعـالي   علتّ، نياز به صاف به وجود و عدمممكن براي اتّ شيء

وابسـته   علتّوجوب وجود او به دو  ،نسبت به كمالي از كمالات حالت انتظار داشته باشد
ل اسـت و آنگـاه   مـا آن ك علتّ، ، ذات همراه با عدمآنگاه كه فاقد كمالي است خواهد بود؛

جـا كـه در ذات   و از آن .آن كمال اسـت  علتّ، كه واجد كمال گردد، ذات همراه با وجود
همراه با ذات اوست ) عدم علتّوجود و  علتّ( علتّ، هر دو واجب قبل و بعد معنا ندارد

كـه واجـب تعـالي فاقـد     كند در ادامه تصريح مي. الوجود مطلق نخواهد بودو ذات واجب
 چه اثبات آن بـراي  ؛ هرپس از وجود واجب موجود شود كه وجود آننيست هيچ صفتي 

هـيچ صـفتي از صـفات    و  ذات او نسـبت بـه اراده  . او ممكن باشد، براي او واجب است
كه ذات باري تعـالي واجـد    تأكيد بر اين است ،تصريح به صفت اراده. حالت انتظار ندارد

پس از اثبات صـفات   ،به هر روي. تابداي كه فخر رازي آن را برنمي؛ نكتهتذاتي اس ارادة
  :كنداثبات مي طور خاصه ب الوجود، اراده را در واجباز دو راه سينا، ابنعام به طور
ك به قاعدة : لاوما بالعرض لا لّك«تمس طور كه  همان .»لي ما بالذاتأن ينتهي إ بد
دشـان  بالذات موجود باشد تا ديگـر موجـودات كـه وجو   هستي بايد وجودي ة در عرص

وجـود داشـته باشـد تـا     اي بالذات بالغير است يافت شوند، همچنين بايد اختيار و اراده
ه اراده ها ب، اراده و اختيار غير ذاتي آننداده و اختيار بالغيربرخي موجودات كه داراي ار

  :و اختيار ذاتي منتهي شود
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ختيار بالـذات و فـي الارادة   ا وجود بالذات و في الاختيار لوجودن يكون في ايجب أ«
فـي   ن تكون هذه الاشياء لا بالذاتي يصح أبالذات و في القدرة قدرة بالذات حتّ ارادة
  )56، ص1379سينا، ابن. (»شيء

  :كندسينا چنين استدلال ميابن. ه به لوازم ذات باري تعاليتوج از طريق: دوم
وده مـن  فتكون تابعة لوج ودات عنه علي نحو خال عن الارادةالموجيضا وجود لا أ و«

  )32، ص1363، سيناابن(» و هذا محال جود، غير أن تكون هناك إرادة و
الوجود عـاري از اراده  الوجود پديد آيند و آن واجبامكان ندارد موجودات از واجب

اراده و  ي باشد كه او ذاتـاً آمد وجود واجب، پييافتن موجودات باشد؛ به اين معنا كه هستي
كنـد و چـون ذات   تعقل مـي  زيرا واجب تعالي ذات خود را به عنوان مبدأ كلّ جود ندارد؛

ده و ، ارايابد، و اعطاي وجـود خيـر اسـت   خود را مبدأ همة موجودات و همة خيرات مي
از يعني ارادة خيـر  . ، ضروري استيدتواند از وي پديد آرضايت او نسبت به هر آنچه مي

كـه  منوط به اين اسـت كـه خـود را چنـان     تنها ،شودده ميخيرات شمر ذاتي كه مبدأ همة
  .، پس او ارادة ذاتي داردو البته چنين است ؛ل كندهست تعقّ

 ـسينا براي اثبات ارادهابن روشن است كه در هر يك از اين دو استدلال ت اراده ، عيني
  .نيز بيان شده و به اثبات رسيده است تعالي با ذات حقّ

سينا بهره از دو دليل ابن واجب تعالي پرداخته و ديگري به اثبات ارادةفخر رازي از راه 
ياد شده براي اثبات اراده، ارادة ذاتي ازلـي را   هايدليل كه استدلالشايد به اين  نبرده است؛
وي براي . )427، ص1411رازي، (نيست ، باري تعالي ذاتاً مريد از نظر وي د ونكناثبات مي
  :در نفي علم ذاتي ارائه كرده است جويد كهك ميبه همان دليلي تمس ،ذاتي نفي ارادة
اً علـي كونـه عالمـاً قـادر     لي دليل آخـر يـدلّ  ا بعد العلم بكونه تعالي موجوداً نفتقر إانّ«

  )424، ص1411، رازي( .»ذاتهلاً فعلم االله تعالي زائد علي ووالمعلوم ثانياً غير المعلوم أ
اسـتدلال   اوه بـر وجـود   در يك مرحل ـ معمولاً ،الوجودواجب به هنگام بحث دربارة

ن دليلي كه وجود چو. آورنداوصاف او دليل مي زا يكهر ، براي ديگر و در مرحلة شودمي
ند؛ كنمي، قدرت يا ساير اوصاف را ثابت اي است كه علمهاز ادلّ ري، غكندواجب را ثابت مي

، قـدرت  ديگري است، پس علمغير از  ،رسده به اثبات ميهر يك از اين ادلّ آنچه به واسطة
  .متفاوت از يكديگر هستند زائد بر ذات او و مصداقاً ،و اوصافي از اين دست
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حاكي از اين است كـه در سـخن فخـر    ) هـ 672م (طوسي الدين پاسخ خواجه نصير
  :است اشتباه شده توميان عالم اثبات و عالم ثبرازي، 

طلبد، نشانة تغاير وجود علم او مي] علم به[م به وجود واجب دليلي جز كه علاين«
  .»و علم در او نيست

د مدلول تعد د دليل نشانةآورد كه اگر اين استدلال درست باشد كه تعدسپس مثال نقض مي
او را  بايـد يگـانگي  ، پس وست، چون دليل بر يگانگي خداوند غير از دليل بر وجود ااست

همچنين هر گاه دليلي وجود خداوند را اثبات كند و دليل ديگـر  . امري زائد بر ذاتش بدانيد
، چيـزي  وجود اوكه دهد د دليل نتيجه مياين تعد ،نشان دهد كه وجود او عين ذات اوست

  .)304، ص1359، نصيرالدين طوسي(ت وجود او و ذات اوست عينياز  غير
كند چنـين  فخر رازي از برخي متكلمان براي نفي ارادة ذاتي نقل مي دليل ديگري كه

الي كه ايـن چنـين   ، در حباشد قش عاممتعلّ ،، بايد همچون علماگر اراده ذاتي باشد: است
نيـز  اما اگر اراده  ؛ق آن همة معلومات استمتعلّ ،اگر علم ذاتي باشدكه توضيح اين. نيست

سـت كـه بـه    جا؛ و مورد نقـض آن ق داشته باشدا تعلّهمراد ، او هم بايد به همةذاتي باشد
محـال   ،جـا در اين .خالد را و عمرو اراده كند حيات او را ، زيد اراده كند مرگعنوان مثال

 ـ ،است كـه هـر دو اراده   ايـن   .)428، ص1411 ،رازي(ق ارادة ذاتـي خداونـد باشـد    متعلّ
هـر   ،عمـرو  كه ارادة زيـد و ارادة اينمبتني است بر  ،كه تمثيل استگذشته از آن ،استدلال

  .سينا به چنين امري ملتزم نيست؛ و ابندق ارادة باري تعالي باشنيك عيناً متعلّ
  :آورد، چنين حجت ميبراي اثبات اراده در واجب تعالي ،رازي

  .»صاًعدها يستدعي مخصاز حصولها قبلها و بمع جو صول افعاله تعالي في اوقات معينةح«
؛ يعنـي كـار ديـروز در    دارداختصـاص   ينكارهاي واجب تعالي هر يك به زمان معيكه اين

نشان از اين است كه براي هـر  ، شوددر ديروز واقع نمي شود و كار امروزق نميامروز محقّ
قـدرت بـه همـة     ؛ زيرا نسبتص قدرت نيستاين مخص صي در كار است؛ ومخص عملي
ابع معلـوم اسـت،   ؛ زيرا علم تامور، علم هم نيستص همچنين مخص .ها يكسان استزمان

بايد قبـل از معلـوم و    ،ص باشدكه اگر علم مخص تواند باشد، در حاليپس مستتبع آن نمي
ت عـدم صـلاحي  . آيـد م شيء بر نفس لازم مـي تقد ؛ چهاين محال است و ،مستتبع آن باشد
پس بايد وصفي . لوم استن نيز معها به زمان معياي تخصيص وجود پديدهديگر صفات بر

سـت  هاتخصيص افعال بـه زمـان مخصـوص آن    ،در واجب باشد كه شأن آن »اراده«ه نام ب
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، 1، ج1986رازي، (» الاربعين في اصول الدين«در كتاب  ،استدلالاين ). 391، 1411رازي، (
  .نيز آمده است) 80، ص1406رازي، (» شرح اسماء الحسني«و ، )207ص

  :كنددلال خويش را در چند محور نقل مياست مطرح شده دربارة، اشكالات فخر رازي
اگـر   :گويـد ها، مستشكل مـي صول افعال الهي در هر يك از زمانامكان حبارة در - 1

زمان وصف و اگر زمان دخيـل اسـت   ؛ص نيستلازم براي فعل نباشد كه نيازي به مخص ،
 .ابدق يتحقّ يفعل مخصوص به يك زمان در زمان ديگر يستن نممك

 ـاين بارةدر - 2 فـرض كنـيم   : گويـد ص باشـد، مستشـكل مـي   كه قدرت بتواند مخص
نحصول فعل در زمان معي، ص داشته باشدنياز به مخصص قدرت نباشـد؟  ، چرا آن مخص

 اراده نيز چنين است،: يمويگها يكسان است، مينسبت قدرت به همة زمان: اگر گفته شود
 طلبدق بگيرد، ارادة ديگري مين تعلّتخصيص چيزي به زمان معيكه به پس اراده نيز براي آن

 .نخواهد رسيدبه نهايت  هاهاراد در نتيجه، سلسلة... و 
 ـ :گويدص باشد، مستشكل ميكه علم بتواند مخصاين بارةدر - 3 ه فرض كنيم قدرت ب

عنوان مخصـ دن كافي نباش ـص حصول فعل در زمان معي  ص علـم نباشـد؟   ، چـرا آن مخص
نسبت بـه مصـالح و    معلومات آگاهي دارد و خداوند به همة لاًاو :توان گفتدربارة علم مي

براي ايجاد آن چيز كافي  ،به مصلحت چيزي توان گفت علم اومي. مفاسد همه چيز داناست
عبارتيه ب .ص نخواهد بوداست و نيازي به مخص،   نمصلحت ايجاد چيزي در زمـان  معـي ،

اگر تخصيص فعل او به زمان معين را به ؛ و حتيّ در آن زمان است آن چيز ص ايجادمخص
ت شـد ه ما خود نيز گاهي ب لويت دارد تا به اراده نسبت دهيم؛ زيرااو ،اين علم نسبت دهيم

  .كنيمدانيم مفسده دارد، آن را ترك ميهان انجام كاري هستيم اما چون ميخوا
يـك   كدام ،الوجودداند از ميان امور ممكنخداوند كه بر همه چيز آگاه است، مي ثانياً

 ـ  .مانديك در كتم عدم مي و كدام يابدق ميتحقّ ق اگر علم خدا به معدوم ماندن امـري تعلّ
بـه وجـودش    او محال است و بر عكس؛ لا جرم آنچه علم خدا گرفته باشد، هستي يافتن

كافي اسـت و   نيپس علم او براي تخصيص فعل به زمان مع ،شودميق گرفته موجود تعلّ
  .نيازي به اراده نيست

او . كنـد ل را به وجود حركت در جسم نقـض مـي  اشكال اوبه زعم خود،  فخر رازي،
آن زمـان نيـز   ، ممكـن بـود پـيش از    مي كه در يك زمان داراي حركت استجس :گويدمي

اي كه مستشكل يـادآوري كـرد، تغافـل    ، از نكتهي او در اين پاسخگوي. حركت داشته باشد
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، غيـر  ي در يك زمان، خواه حركت يا چيز ديگرهر چيز آن نكته اين بود كه وجود. كندمي
ن ، نيازي به تخصيص وجود به زمان معـي د آن در زمان ديگر است؛ اگر چنين نباشداز وجو

  .نيست تا اراده لازم باشد
بـه تفـاوت ميـان    ي از آنراي رهاياست و او ب اشكال دوم از نظر فخر رازي قوي ،

 ـ آن» ح بودنمرج«چيزي و مفهوم » مؤثر بودن«مفهوم  شـود ل مـي متوسـ؛ او  ي وصـف  ل
روشـن  . گزين اراده باشـد تواند جايقدرت است و دومي وصف اراده، پس قدرت نمي

اش بر كاركرد لاً نوعي مصادره به مطلوب است؛ چون تكيهاو ،است كه اين فرق گذاري
در تخصـيص   مفهومي است و مانع از كفايـت قـدرت   ، و ثانياًاراده نزد اوست مفروض

 .فعل به زمان معين نيست
دهـد كـه از نظـر    سوم را طبق مبناي اشاعره پاسخ ميل از اشكال وجه او ،فخر رازي

پاسـخ   در و. گيرد تا علم به مصلحت كـافي باشـد  ق نميفعل الهي به مصلحت تعلّ ،ايشان
 ،تابع وجـود آن اسـت   ورزد كه علم به وجود چيزين خويش تأكيد ميوجه دوم، بر سخ

  .ن باشدص وجود آن چيز به زمان معيتواند مخصپس نمي
الهي اين اسـت كـه ايـن     استدلال فخر رازي در اثبات ارادة بر طوسي ما نقد خواجةا
كـه  ن و خلـق جسـم   دارد و شامل افعالي مانند خلق زمااختصاص به افعال زماني  ،تحج

، بـراي اثبـات اراده   اگر خلق زمان و خلق جسم با اراده باشـد ؛ زيرا شودزماني نيستند نمي
ه گفتـه شـود خلـق زمـان و خلـق      كمگر اين .ك جستبايد به دليلي ديگر تمس ،جادر آن

. كننـد به آن مستثنا نميالهي  ق ارادةولي اشاعره مخلوقي را از تعلّ جسم با اراده نبوده است؛
 :د و بـا كنـار نهـادن زمانيـات بگويـد     تواند دليـل خـود را تغييـر ده ـ   فخر رازي مياما آيا 

»ـ  تخصيص ما يخص  ؟»ص و هـو الإرادة ص بالايجاد من جميع المقدورات يحتـاج إلـي مخص 
بـه وجـود    صبتواند يكي از دو گزينه را بدون مخص ،بيند كه قادرنمي ؛ زيرا وي بعيدخير

  :تخصيص دهد
»نّنا أنحن قد بي 383، ص1411رازي، (. »حالمختار هو الذي يمكنه الترجيح لا لمرج(  

، بـاب اثبـات ارادة   ساز نيست و فخر رازي با اين سـخن س اين دليل براي اثبات اراده كارپ
  :گيردخواجه نصير، سرانجام چنين نتيجه مي. واجب تعالي را كاملاً به روي خود بسته است

  )286، ص1359طوسي، الدين نصير(» بالسمعا لا يمكنه اثبات الإرادة إلّ«
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لـي و زائـد بـر ذات    بـه عنـوان وصـفي از    ، فخر رازي در تبيـين اراده از سوي ديگر
 تمايـل بـه  م ،لهكه برخي وي را در اين مسئ ي؛ تا جايق نيستچندان موفّ) ديدگاه اشاعره(

كـه آيـا   ايـن  نيز در بيـان  خود فخر رازي). 70، ص5، ج1409تفتازاني، (اند دانستهاعتزال 
ت و ماننـد  ، قادريتيا عالمي ،...، حيات و ات زائد بر ذات عبارت است از علم، قدرتصف
معتزلـه و كسـاني از    رسد كه اختلاف ميـان گويند، به اين نتيجه ميكه معتزله مي، چنانآن

كـه   در حـالي  .)422ص، 1411 ،رازي(كننـد لفظـي اسـت    را نفـي مـي  احوال  اشاعره كه
، و نـزد اشـاعره   موجودنـد و نـه معـدوم    اوصاف باري نزد معتزله احوال هستند، يعني نـه 

  . تواند لفظي باشدموجودند؛ اين اختلاف نمي
  سينا و فخر رازيالهي از منظر ابن معناشناسي ارادة. 2

دانـد و بـر   عين علـم مـي   الهي را هم از جهت مصداق و هم از جهت مفهومسينا ارادة ابن
  :نويسدمي» نجات«در كتاب  ،اساس همين

فقـد   لعلمه و لا مغايرة المفهـوم لعلمـه؛  الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لكن واجب«
250، صب - 1364، سيناابن(. »العلم الذي له هو بعينه الإرادة التي له نا أنّبي(  

 سينا، همچون، ابن)400- 391 صص ،1386ذبيحي، : نك(كه در جاي خود اثبات شده چنان
را  الوجـود بج ـو بـا ذات وا  ب با يكـديگر جحاد مصداقي صفات وااتّ، فلاسفهبسياري از 

در  ،بـا ايـن حـال   . سـت ، ديدگاهي ويژه احاد مفهومي صفاتاتّ پذيرفته اما نظر وي دربارة
ديگـر نيـز اراده را بـه     ةسينا تنها نيست و برخي فلاسفابن ،ملاراده و عحاد مفهومي اتّ باب

تـا،  ؛ سـبزواري، بـي  316، ص6، ج1404صـدرالدين شـيرازي،   : نـك ( اندعلم تفسير كرده
بـا  حاد مصـداقي و مفهـومي   اتّ ،كه آيا تمامي صفاتاينبررسي  ،در هر صورت). 184ص

  .طلبدميرا  يديگر است و فرصتمحتاج ، به تأمل بيشتر الوجود دارند يا نهذات واجب
تصـريح كـرده   در بـاري تعـالي   بر بازگشت اراده به علـم   ،ددر مواضع متعد سيناابن

  :نويسدمي» التعليقات«در . است
 ـ    ة؛ زيرا همهمان اراده است "نخستين"علم در« گيـرد  ق مـي آنچـه علـم بـدان تعلّ

كـه  موجـودات جهـان، چنـان   . سـت همين معنابه مقتضاي ذات اوست و اراده نيز 
صلاح و نظـام خيـر در موجـودات را ذات او اقتضـا     ضاي ذات اويند و هستند مقت
اگـر بـا ذات او    .ت او نداشته و همه چيز مراد اوست؛ پس منافات با ذاكرده است

  )138، ص1379سينا، ابن(. »كردها را ايجاد نميآن ،منافات داشت
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  :تفاوت اراده و علم به اعتبار استپس 
  )121، ص1379سينا، بنا. (»لكن باعتبار و اعتبار فإن ارادته علمه و«

هـاي ارادة  يژگـي يا سـاير و  براي تبيين چگونگي بازگشت اراده به علم در خداوند، و
وقتـي اراده در انسـان تحليـل    . گيردسينا از تجزيه و تحليل ارادة انساني كمك ميالهي، ابن

الوجـود  هاي او زدوده شود، به درك معنـاي اراده در واجـب  كاستيها و تشود و محدودي
 ؛در انسان، اراده تابع قصد اوست و قصد تحت تأثير عوامل خارجي است. شويمنزديك مي

افعـال  ند، از انسان بـه عنـوان مريـد واحـد،     چون دواعي خارجي فراوان و گوناگون هست و
داعي خـارجي وجـود    و افعال او،خداوند ايجاد براي  جا كهناما از آ. زندي سر ميگوناگون

گاهي چيزي : ؛ و لزوم خود بر دو گونه استاز او صادر شود به نحو لزوم استندارد، آنچه 
ي بـراي  ، جـاي در چنين لزومي مثل پرتو نور نسبت به منبع نور؛ ت،طبيعت چيزي اس ةلازم
براي پديد آمدن موجودات از  يلزوم دارد، چنيناراده  نيست و چون ثابت شد خداوند اراده
كند، اين است كـه  الوجود نيز صدق مي، كه در مورد واجبگونة ديگر لزوم. ستمعنابياو 

مخلوقات و واجب از اين قبيـل   و چون نسبت ميان به خود باشد؛ علم موجود ةچيزي لازم
  .)121، ص1379سينا، ابن(گردد باز ميبه علم  است، ارادة او

را ، اراده وي از ديگـر اشـاعره و برخـي معتزلـه    فخر رازي، بـه پيـر   ،كه گذشتچنان
  :داندوصفي زائد بر علم مي

  )391، ص1411رازي، (. »صفة زائدة علي العلم ،هاشمعلي و ابيعندنا و عند ابي و«
 :توجه داشته و سخن اشاعره را پاسخ گفته استبه اين ديدگاه  سينا خودرسد ابنبه نظر مي

عين ذاتش هست الوجود زائد بر ذات باشد و يا غير علمي كه اگر اراده يا قدرت در واجب
الوجـود  باشند، در اين صورت، اگر واجب باشند، تعدد واجب؛ و اگر ممكن باشند، واجـب 

  :الوجود خواهد شد، و هر دو باطل استممكن
و قوي أو قدرة غير الماهية أن تكون ذاته حاملة لإرادة أ، فلا يجوز الوجودو أما واجب«

ها إن كانـت واجبـةالوجود    ؛ فإنّالتي هي ذاتهر الماهية المعقولة مختلفة في الماهية هي غي
الوجـود مـن   الوجود ممكنالوجود كان واجبإن كان ممكن و كان واجب الوجود اثنين؛

  )21، ص1363، سيناابن( .»جهة، و قد أبطلنا هذا
قبـول    معنايي قابل ،كه به زعم وي به دليل اين ، فلاسفه رارازي در كتب خويش فخر

و خود، بـه نماينـدگي از    ؛دهد منكران ارادة الهي قرار مي اند، در دستة نكردهاي اراده بيان بر
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 اما الفلاسـفة «، تحت عنوان »الاربعين«او در . آورد تعالي مي  اي در نفي اراده از حقّ آنان، ادله
پـردازد   به شرح چهار دليل از قول فلاسفه مي ،»وا علي نفي كونه تعالي مريداً بوجوهفقد احتج

دهد  له را تا پنج دليل افزايش مياين اد »المطالب العاليه«و در ؛ )212، ص1، ج1986، رازي(
  ).127، ص4، ج1407رازي، (

  :دهد ي به فلاسفه چنين نسبت ميديگر وي در جاي
االله تعالي، فكـان   رادة معني يمكن في حقّالعقل من لفظ الإ ه لم يبق عندنّفيثبت بهذا أ«

  .»القول به باطلا
گيرد؛ در حالي كه  مي سينا را نيز در بر ه عموم فلاسفه است، ابناسناد، چون متوج گونه اين

، رازي به آن استناد نمودهي كه فخر هاياي از استدلالپاره از اين گونه جملات و ،در كتب او
  :نويسد ، مياو پژوهش كرده رازي و آراي فخر ةيكي از كساني كه دربار. خبري نيست

اند خداوند موجب  و نگفته  بودن خداوند را انكار نكرده بودن و مريد فلاسفه قادر«
، شـبيه بـه اراده و قـدرت مـا     اراده و قـدرت خـداي متعـال    :گويند است؛ بلكه مي

  )294تا، صبيالزركان، . (»نيست
رازي اراده را به معناي عزم و قصدي كه زائد بر ذات اسـت   فخر ،اين سخنان در همة

و چون اصول فلسفي چنـين معنـايي را بـراي     ؛گيرد انجامد، مي تخصيص ميو به ترجيح و 
راده به معناي بـالا مـورد   اگر ا. خواند ميحقّ تعالي  ند، فلاسفه را منكر ارادةتاب واجب برنمي

هـاي كلامـي و مـذاهب     از مكاتب فلسفي و فرقـه  عمهاي فكري و ديني، أ وفاق همة نحله
دادن داشتند، نسـبت  نظر فاق به جز فلاسفه، ديگران بر آن اتّكم  كه دستاسلامي بود، يا اين

مچنين اگر مقصود از نفي ه. توانست محملي داشته باشد به فلاسفه مي ارادة حقّ تعاليانكار 
سـينا و   باشد، اين انتساب درست است؛ زيـرا ابـن   ت بالقصدنفس فاعلي ،واجب تعاليارادة 

ت الهي را از گونةديگر فلاسفه، فاعلي 76، ص1363 ،سيناابن(دانند  ت بالقصد نميفاعلي(.  
  رازي سينا و فخر ت الهي از منظر ابنشناسي فاعلي گونه. 3
بودن يا نبـودن فعـل الهـي بـه       لمعلّ مسئلةت الهي، چگونگي فاعليدربارة  وگودرآمد گفت 

 ـ ميت الهي بالقصد است و فعل الهي رازي، فاعلي از نظر فخر .اغراض است ل بـه  تواند معلّ
گونـه   هـر  ،است و بر همـين اسـاس   سينا، فاعليت الهي بالعنايه ه ابناز ديدگا. اغراض باشد

سـينا   ابـن . شمرد او محال مي غايت براي افعال الهي، به جز ذات باري را از او سلب و براي
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كنـد تـا    مـي  آغاز مغني تا، بحث خود را با تعريف »الاشارات و التنبيهات«مط ششم از در ن
عنايـت اشـاره    مسـئلة پس از آن به  .ن ذات الهي از اغراض را نشان دهدبود چگونگي دور

دهد و نقش آن را در حل  كند و در نمط هفتم، فارغ از بحث اغراض، عنايت را شرح مي مي
  .كند اي از مشكلات فسلفي، از جمله شرورِ عالم، بيان مي پاره

  :نويسد سينا مي ابن
اند  گزيناست كه در ذات خود، همچنين در صفاتي كه در ذات جاي نياز كسي بي«

بيـرون از ذات بسـتگي    و در صفات كمالي كه به ذات نسـبت دارنـد، بـه چيـزي    
  )140، ص3، ج1375سينا،  ابن. (»نداشته باشد

هاي برتر بخواهند بـه قصـد زيبنـدگي و     سپس در تنبيه ديگري با تقبيح اين نظر كه هستي
فعـل واجـب تعـالي    : گيرد براي موجودات فروتر كاري انجام دهند، نتيجه مي ،حسن عمل

: نويسـد  الـرئيس مـي  در بيان اين سخن شيخ ،»اشارات«ق شارح محقّ. غايت و لميت ندارد
تعالي جز به اين دليل نيسـت كـه آن فاعـل كـه كـاري را بـراي         سلب غايت از فعل حقّ«

 ـدهد، هم از جهت وجود  غايتي انجام مي گـذر  از ره ت ناتمـام اسـت؛  و هم از جهت ماهي
 ـ     وجود آن غايت مي ت آن غايـت  خواهد به وجود خـود كمـال ببخشـد، و از طريـق ماهي

  .چنين فاعلي ذاتاً نقصان دارد. دخواهد به عنوانِ فاعل آن ماهيت نائل آي مي
ذن لا لا معـه، فـإ   ة فيه و لا شيء قبله ول لما كان تاماً بذاته واحداً لا كثروالأ الحقّ و«

  )144، ص3، ج1375سينا،  ابن. (»غاية لفعله بل هو بذاته فاعل و غاية للوجود كلهّّ
را بررسـي  » جـود «و » ملـك «سپس برخي اوصاف ديگـر خداونـد ماننـد     ،سيناابن

. نياز و همگان بدو وابسته باشند از آن كسي است كه از همه بي پادشاهي بر حقّ. كند مي
، گونـه غـرض   داشت عوض و در غياب هربدون چشم كسي است كه جواد حقيقي نيز

  :بخشش كند
جل السافل حتي يكون ذلك جارياً عنه مجري الغرض العالي لا يكون طالباً امراً لأ و«

  ) 149، ص3، ج1375سينا،  ابن. (»السافل غرض له في و العالي لا... 
كـه   گيرد ششم نتيجه ميسينا در نه فصل ابتداي نمط  سخنان ابنة رازي از هم فخر

. »بفعلـه  مستكملٌ ةفاعل بالقصد و الاراد كلّ« ، اثبات اين مطلب است كهسينا مقصود ابن
 اگـر بـاري   :كنـد  سينا را در قالب يك قياس استثنايي چنين خلاصه مي سپس مطالب ابن

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  الدين ذوفقاريشهاب/ دكتر محمد ذبيحي       62

كـه او  يناما ا نبود؛) به معناي حقيقي(و بخشنده  ، پادشاهنياز ، بيبود تعالي فاعل بالاراده 
كه خداوند فاعل بالاراده باشد باطـل  چنين اوصافي را نداشته باشد باطل است، پس اين

  .)7، ص2، ج1404رازي، (است 
صاحب  هر فاعلِ« ، اثبات قضيةسينابر اين باور است كه هدف ابنخواجة طوسي اما 

براي بيان لـزوم   يا تنها مقدمه ،نبوده و اين قضيه »با كار خود خواهان كمال است اي،اراده
سينا، نفي غرض از افعال مبادي عاليه است؛ زيرا او، است؛ مقصود ابنسينا در استدلال ابن

سـن انتخـاب   ق طوسي حمحقّ .قرار داده است» هاآن غايات و مبادي«عنوان نمط ششم را 
، در انحصـار حقيقـت ايـن    نيـاز، پادشـاه و بخشـنده    الرئيس را در گزينش اوصاف بيشيخ

  .)152، ص3، ج1375  سينا، ابن(داند  ها بر نفي غرض ميوند و دلالت آنبه خدا صفات
 است و در نتيجه،خطابي  ،سينا اين است كه اين دليل رازي بر استدلال ابن اشكال فخر

 ،اگر خداوند فاعل بالقصـد بـود   :گوييد كه شما مياين: پرسد او مي. آور اقناعي است نه يقين
را گاه خداوند آنچه  ؟ اگر مقصود اين است كه هربه چه معناست ،و ملك و جواد نبود غني

كـه فعـل   به دليل ايـن (ت نيست مستحق مذم ،انجام دهد )مانند بخشش(بر او واجب است 
در اين صورت)ت نداردواجب آن فعلي است كه فاعلش استحقاق مذم ،، م و تالي يكي مقد

را كـه   اگر كسي آن كـاري : مثل اين است كه گفته شود. استاست و اختلاف آن در الفاظ 
 ،به نظر فخـر رازي . مذمت نيست شود انجام داد، مستحقّ در صورت انجامش سرزنش نمي

  .)7، ص2، ج1404رازي، (رود  ه كار ميگونه جملات در خطابه ب اين
معناي آن سخن اين است كه اگر خداونـد كـاري را بـر    : گفت توانوي ميدر پاسخ 

است؛ زيرا اگر  بلكه به فعل خود غني بالذات نيست،  ديگر غني ،وجه استكمال انجام دهد
روشن است كه در . حاصل بود، درصدد تحصيل آن به فعل خويش نبوداو  غني ذاتاً براي

  .م همان تالي نيستمقد ،اين قضيه شرطيه
چـرا  : كند الرئيس مطرح مياحتمال ديگري را در برابر استدلال شيخرازي سپس فخر 

ت از خود نكند؟ مگـر  ت براي خويش يا دفع مذماولوي ، استفادةواجب تعالي با فعل خود
  همين است؟ اين است كه نزاع و اختلاف دربارة نه

 ،سـت كه فاعلي كه كامـل بالـذات ا   كه گويي بدين نكته توجه نشده پاسخ اين است
زيـرا   مل بالذات است، نبايد از فعل خود كمال كسب كند؛اگر خداوند كا. مستكمل نيست
  .كامل بالغير خواهد بود ،در اين صورت
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بسـط بيشـتري    گفته را با شـرح و فخر رازي بيان پيش» المباحث المشرقيه«در كتاب 
ت بالقصد ليجا استدلال حكما بر نفي فاعدر آن .)509، ص2، ج1428رازي، (آورده است 

الوجود ممتنع است خواهان كمالي باشـد   واجب: كند را در قالب يك قياس اقتراني بيان مي
اهان كمالي است كه بدان خو  و هر فاعل كه مريد و داراي قصد باشد،. كه بدان دست يابد

  .الوجود داراي اراده و قصد باشددست يابد؛ بنابراين محال است كه واجب
اشـاره  » اشارات و تنبيهات« در سينافخر رازي به سخن ابن ،قياسي در مقام بيان صغر

ناقص و فقير و   ،، تا بدان دست نيافتهبه اين مضمون كه هر كه خواهان كمالي است ؛كند مي
، معنـاي  زيرا بـه نظـر وي   داند؛ سخن را مصادره به مطلوب مي او اين. نيازمند كسب است

چه فعلاً غير از آنباشد طالب حالتي او، د اين است كه كه فاعل فقير و نيازمند كسب باشاين
  .ديابنك بدان تمسكه اينكنند نه  ردست كه حكما بايد اين همان چيزي ا وجود دارد؛ اما

شـود وجـه    مـي  سـبب  ،نمايد ميارائه الرئيس تفسيري كه فخر رازي از سخن شيخ
جاست كه رازي مطالبـة دليـل   در اين. سينا آورده بود مخفي گردداي كه ابن بطلان قضيه

كه به اين منتهي شود جا بحث كهر  ،الوجودوانگهي در مباحث مربوط به واجب. كند مي
باطل خواهـد   مسئلهمنتهي شده و مفروض آن  يبه امر محال ،واجب ناقص يا فقير باشد

و  ،است تام غني الوجودالرئيس مبتني بر اين فرض است كه واجبسخن شيخ اشد؛ زير
ي به چيزي خـارج از ذات  وابستگگونه هيچ  ،تام ر ابتداي نمط ششم بيان كرد كه غنيد

  .، پس در فعل خود خواهان كمال نيستخود ندارد
ند، سـلب اراده و  سينا در نفي غايت و غرض از فعل خداو گفتارهاي ابن باري نتيجة

تعالي، امري جـز ذات   بلكه نتيجه اين است كه غايت در فعل واجب حكمت از او نيست؛
  :ق گرفته استابتدا به ذات او تعلّ ،او او نيست و ارادة

  .»خارج و ذاته سبب النظام و الخير ءنّ صدور الاشياء عنه هو بسبب ذاته لا بسبب شيفإ«
  )192، ص1379سينا،  ابن(

او ذات  و چـون  ؛انـد  الوجود بوده و از او صادر شـده  موجودات مقتضاي ذات واجب همة
غرضـي   و هيچ گونـه  ذات او مراد او هستند ه دليلچيزها ب خود را عاشق است، پس همة

ه چـون ذات  خواهد، بلك او هيچ موجودي را به خاطر خود آن موجود نمي. در كار نيست
،  1379، سـينا ابـن (او مطلوب اوست، همة آنچه از ذات سرچشمه گرفته مطلـوب اوسـت   

قات معشـوق مـا   تمام آثار و متعلّ ،يزي يا كسي عشق بورزيمما خود نيز اگر به چ). 11ص
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، عشق است كه هر چه و هـر كـه بـه محبـوب وابسـته باشـد       اين قاعدة .مطلوب ما است
  .چنان نيستلوازمي دارد كه در واجب تعالي ما  عشق البته داشتني است؛ دوست

نظـام الخيـر    ك فيصيرلنظام و خير من حيث هي كذ و عاشق ذاته التي هي مبداء كلّ«
  .»البتة ه لا ينفعل منهنّمعشوقا له بالعرض لكنه لا يتحرك إلي ذلك عن شوق فإ

  )363، ص1363سينا،  ابن(
ت بالقصـد از سـاحت بـاري    پس از طرد فاعلي »اشارات و تنبيهات«سينا در كتاب  ابن

  :پردازد ت كه برآمده از فلسفة اوست ميگونه از فاعلي تعالي، به طرح آن
 ـ :كه بگـويي راهي نيست جز اين ،هستي) از اين مشكل(خواهان رهايي اگر « ل تمثّ

ي در علم پيشين الهي همراه با خصوصيات لازم مربوط به آن از قبيل زمان نظام كلّ
سبب فيضان آن نظام بر همان ترتيب و تفصيل معقولي كـه بايـد فـائض     ،]و غيره[

  .»و اين همان عنايت است ؛گردد شود مي
  ت الهيعناي. 3-1

 نبايـد آن را تعريـف عنايـت پنداشـت، واژة    ، كـه  اي كوتاه دربارة عنايت سينا در جمله ابن
  :استو چنين گفته عنايت را بر حاصل عنايت اطلاق نموده 

  )11، ص1379سينا،  ابن( .»شيء علي أبلغ ما يمكن فيه النظام ن يوجد كلّأ العناية هو«
  :كنيم ه ميتوج »ءشفا«براي درك معناي عنايت به فرازي از كتاب 

خير هستي آگاه است موجودات در نظام  ذاتاً بر چگونگي "نخستين"يعني عنايت «
چنين خير و كمـالي مرضـي     كمالي است كه امكان تحقق دارد، و ذاتاً سرچشمة هر

پـس عـالم هسـتي     ؛كنـد  ل مـي او نظام خير را در بالاترين سطح ممكن تعقّ. اوست
ود، فيضـان  ل فرم ـت، به حسب امكان، تعقّمطابق با آن نظامي كه او در نهايت خيري

  .»بندد؛ اين است معناي عنايت يابد و صورت مي مي
  )415، صالف - 1364سينا،  ابن(

 علـم در وهلـة  . ايت از سنخ علـم اسـت  كه عن استاين  نخستين گام در فهم عنايت
باشد، پـس  وانگهي علم عين ذات مي. علم به ذات و عنايت نيز عنايت به ذات است ،لاو

عنايـت بـه    است و بنابراينعلم به موجودات تابع علم به ذات . عنايت نيز عين ذات است
  :نيز تابع عنايت به ذات استموجودات 
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 ـفذاته عنايته، و إ« ا تابعـة لعنايتـه   ذا كان ذاته عنايته و ذاته مبدأ الموجودات، فعنايته به
  ) 189، ص1379  سينا، ابن(. »بذاته

. علم ذات به ذات همان وجود و حضور ذات براي ذات و فعليت محض ذات اسـت 
 كه تمامي موجـودات از احاطـة  ست و اينهاتعالي به موجودات و نظام آن عنايت علم حقّ

هـا  يعني موجودات امكاني و نظام حاكم بر آن اند؛ها دارد پديد آمدهعلمي كه خداوند به آن
 ت و همچنين پيدايش ضروري موجودات، همراه با احاطـة علمـي  كه همان نظام احسن اس

 ـ ي حقّپس علم عناي. ند، همه در دايرة علم الهي هستهاخداوند به آن : ق داردتعالي سه متعلّ
خـواه فـردي و    ،وجوداتنظام و روابط حاكم بر م - 2ماسوا معلوم واجب تعالي است؛  - 1

، هـا هاي جهان و نظم بـين آن كه آفريدهعلم دارد به اين - 3، همه معلوم اويند؛ خواه جمعي
علم واجب بـه   ،جاي كتب خود سينا در جاي ابن. هاستآن همة علتّصادر از اوست و او 
است به ذات علم ذات   لزوماً  ،كند كه علم ذات به خود گذر تبيين ميموجودات را از اين ره

خود را  ،موجودات است ، و چون ذات واجب مبدأ همة)علي ما هي عليه(چنان كه هست 
  ).190، ص1379سينا، ابن(كند كه مبدأ همة موجودات است  ل ميچنين تعقّ اين

گرفتن عنايت در كنار علم الهي و همچنين ارائه مباحث اراده در خلال بحـث   قرار
ايـن سـه صـفت     ،سـينا  ت از اين دارد كه از نظـر ابـن  حكاي »تعليقات«عنايت در كتاب 

: نـك (شـود   ، اسامي آن متفاوت مـي هاي مختلفاند كه با لحاظ هايي از يك صفت جلوه
  .)447، ص1386ذبيحي، 
ل ، خواننده را به تأمچگونگي علم و ارادهگذر سير انفسي در از رهتا كوشد  سينا ميابن
اين سير را از صافي احكام  و سپس حاصل ؛دكن گيري اراده در خودش وادار شكل در نحوة

طور كه شايسـته و   آن ،علم و اراده و عنايت مسئلةالوجود چنان بگذراند كه به ويژة واجب
ري به صـورت  هر گاه ما چيزي را اراده كنيم، ابتدا تصو: تعالي است دست يابد حقّ بايستة

موافـق بـا مـا     ،ر شـده ي از آن داريم و بر اين باوريم كه آن چيز تصوباطني يا خيالي يا علم
بدان چيز در  يابيشوق دست ،ر و اين باوريعني نيكو و نافع براي ما است و در پي آن تصو

ت يافت و قواي ما دست به هم داد، اراده در مـا  گاه كه اين شوق شدآن . كشد ما شعله مي
. آيـد  مـي درشكل گرفته و عضلات ما همچون ابزاري براي رسيدن به مطلوب بـه حركـت   

بلكـه فـوق تمـام     الوجود كه تـام اما واجب. ما تابع اغراض ما است چنين است كه كارهاي
. )11، ص1379سـينا،  ابن(آور است  ي براي او نافع و اشتياقاست، نه انگيزه دارد و نه چيز
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 علم به ذات خود دارد يعنـي ارادة همـة  اي نيست همين كه  او هيچ فاصله ميان علم و ارادة
اگر ميل و شهوت  ،كه در ماچنان ، عنايت است؛اين تطبيق ميان علم و ارادهنام . چيز را دارد

آنچه   م بود،توانست مصدر افعال باشد، پس اگر شعور داشت و به خود عال به ذات خود مي
  .آمد، در پي علم آن به خودش و براي خودش بود نه براي غرض ديگري از شهوت برمي

شود اين است كـه فـرض كنـيم ايجـاد      سينا ديده مي تنظير ديگري كه در سخنان ابن
بر آن سازه  را در نظر گرفته و به چينش اجزاي  ابتدا بهترين طرح .اي را به ما بسپارند سازه

ترين طرح خود ما بوديم و وجـود مـا    حال اگر برترين و كامل. پردازيم برتر ميطبق طرح 
آگاهي ما از خويش همان و اراده مـا بـه ايجـاد    : گفتيم مي ،براي صدور آن سازه كافي بود

  .باشدت ما نيز فاعليت بالعنايه ميفاعلي ،در اين فرض .ق سازه همانسازه و در نتيجه تحقّ
ت بالقصد را استدلال بر نفي فاعلي »اشارات«فخر رازي كه در شرح خود بر نمط ششم 

 ،در نمـط هفـتم   .ه خاصي نشان نداده اسـت عنايت توج مسئلةدانست، نسبت به  خطابي مي
  :نويسد فخر رازي مي كند، تفصيل بيشتري دوباره مطرح ميسينا عنايت را با  وقتي ابن
»ت اختياري واجب تعالي را ابطـال نمـود و مفهـوم    چون شيخ در نمط ششم فاعلي
عنايت اين است كه فاعل فعلي را انجام دهد تا ديگري از آن بهره ببـرد و  ] عرفي[

بـه  [اين معنا با خدشه نمودن در اختيار الهي سازگار نيست، ناچار شـد عنايـت را   
واجـب  نيز چون شيخ در علـم  ) نمط هفتم(جا در اين. تفسير كند] اي خاص گونه

تعالي به جزئيات اشكال كرده و آن معناي متعـارف عنايـت بـا شـبهه در علـم بـه       
و تفسيري كه در  آورد بار ديگر تفسير خود را از عنايت مي ،جزئيات سازش ندارد

با آنچه در نمط ششـم آورده نـدارد؛ پـس بـازگو      ، هيچ تفاوتيكندجا ارائه مياين
  )78، ص2ج  ،1404رازي، . (»فايده است كردن آن بي

  :نويسد الرئيس مينيز پس از نقل عبارت شيخ» المباحث المشرقيه«در كتاب 
  .»ن ينكر العلم بالجزئيات و القصد إلي الإيجاد و التكوينعند م فهذا هو تفسير العناية«

  )516، ص2، ج1428رازي، (
ما از سينا كافي است كه تأملي دوباره در سخنان ابنرازي، براي ارزيابي سخنان فخر 

  :كنيم مورد از آثار انديشة عنايت اشاره مي تنها به دوكنيم و توضيح مجدد پرهيز مي
تعـالي باشـد تـا    خواست كه وصفي براي واجـب   فخر رازي اراده را براي آن مي - 1

كـه   مسـئله ايـن  . هاي مخصوص خودشان اختصاص دهد ط و زمانامور زماني را به شراي

www.SID.ir

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 67  سينا در اراده و فاعليت الهي    هاي ابنهاي فخر رازي بر ديدگاهبررسي اشكال

 علّـت اند در حالي كه انفكـاك معلـول از    أخير آفريده شدهاي از موجودات با ت چرا دسته«
الوجودهـا بـر دو   شـود كـه ممكـن    ت چنين پاسخ داده مياز منظر عناي» ه محال است؟تام

چنين موجوداتي، وجـود فاعـل    يشبراي پيدا اند و  اند؛ يك دسته از ازل تحقق داشته دسته
اما دستة ديگـر موجـوداتي   . ندكميكفايت ) امكان الوجود(همراه با مقتضي وجود در قابل 

، افزون بر امكان الوجود بايـد شـرايط ديگـري نيـز در قابـل      هاآنبراي پيدايش كه هستند 
رد و گي استعداد خاص در بستر ماده و صورت شكل مي .فراهم باشد، نظير استعداد خاص

در بسـتر   ،ر شده است كه گروهي از موجوداتچنين مقرّ تعالي در ازل در علم عنايي حقّ
علم به روابـط   ،قات علم عنايييكي از متعلّ ؛ چهزمان و با تأخير و تدريج وجود پيدا كنند

هـا، وجـود گـرفتن قسـمي از موجـودات       و نظام حاكم بر اشياء بود كه از جملة اين نظام
  :خاص و همراه با استعداد خاص است امكاني در زمان

لوجـود   ببل تعيين علمه بنظام الاشياء الممكنة علي الترتيب الفاضل هو سبب موج ـ«
  )17، ص1379سينا،  ابن. (»شياء علي النظام الموجود و الترتيب الفاضلتلك الأ

 دربـارة فخر رازي بحث . شرور است مسئلةپاسخ به  ،عنايت از ديگر آثار انديشة - 2
  :بيند فلاسفه و اشاعره ساقط مي از عهدة شرور عالم را

 ـه لا يستقيم إنّساقط عن الفلاسفة و الاشاعرة؛ لأ هذا البحث« و  ا مـع القـول بالاختيـار   لّ
  .»فيه من جملة الفضول فإذن خوض الفلاسفة... الحسن و القبح العقليين 

  )79، ص2ج ،1404رازي، (
 بـه پديـد  شـوند  بايد ملتزم  ،اختيار قائل نيستندتعالي براي واجب  چون فلاسفه ،از نظر وي

چون به حسن و قبح عقلي قائـل  نيز اشاعره  .ه طور ناخواسته از واجب تعاليآمدن شرور ب
، بحث فلاسـفه  در حالي كه صرف نظر از اختيار واجب. بينند را قبيح نمي نيستند، وقوع شر

شود؟ البته براي كسـي كـه اراده را در    صادر مي چگونه از خير بالذات ،است كه شرّ در اين
 وجود شـرّ ، چگونه الوجودمسئلة دوم اين است كه واجبرساند،  به اثبات ميتعالي واجب 

  ؟كند را اراده مي
نهـم از   در مقالـة . دانـد  مشـكل شـرور مـي    ه به عنايت الهي را كليد حلّتوج سينا، ابن

 ـو بيان  ،العناية  في«، فصلي را تحت عنوان »ءالاهيات شفا« القضـاء    فـي  دخـول الشـرّ   ةكيفي
كنـد افعـالي كـه از علـل عاليـه       نخست بيان مي ،در اين فصل. اختصاص داده است» الالهي
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از سـوي  . ند كـه داراي دواعـي و اغـراض باشـند    همانند افعال انساني نيست  شوند، صادر مي
و بـدون تـدبير    اموري اتفاقيتوان گفت  هاي نظام خلقت چنان است كه نمي شگفتي ديگر،

كه و عنايت عبارت است از اين باشندگرفته از عنايت الهي مي  اين امور نشأت هستند؛ همة
  .استعالم خيرات و كمالات در نظام امكاني  علتّبه خيرات و  ،ذات خداوند

چـه  ليكن وجود آن خيـر اسـت و چنان   ها است نظام عالم مادي گرفتار كاستيهر چند 
ي در جهان ماد ،زيرا بدون ترديد ي بود كه در عالم هست؛بيش از شرّ ششد، شرّ ايجاد نمي

و  ،شـدند  موجودات بسياري از آن محروم مي ،ست كه با عدم آفرينش آنخيرات بسياري ه
چه اشكالي داشت نظام عالم سراسر خيـر   :اگر گفته شود. ي بسيار بزرگ استاين خود شرّ

امـور جهـان    اگـر همـة  : دهد سينا پاسخ مي ابنت؟ داش ي وجود نميگونه شرّ بود و هيچ مي
ديگر نظام، نظام مادي نبود، بلكه عالم عقـول و موجـودات ازلـي بـود كـه       ،مادي خير بود
پيراسته از ماداند هه و لواحق ماد .ي استكاستي و نقص جزو لوازم اجتناب ناپذير عالم ماد .
خير و ركت و رسيدن به كمالات جنبش و ح، تزاحم و درگيري و در نهايت، يدر عالم ماد

بـدون   ،وصول به خيرات بدون حركت ميسور نيست و حركت ،يعني در عالم مادي. است
  .مانع و مزاحم امكان ندارد

  گيرينتيجه
تنزيه براي خوبي  مايةسينا، دست و عنايت در انديشة ابنت علم، اراده ارتباط وثيق و يا عيني

فـراهم  ويي به برخي شـبهات مهـم الاهيـاتي    گ و پاسخ ،گونه كاستي ذات باري تعالي از هر
ر اشعري و عدم التزام به وحدت مصداقي ذات و صفات در تفكّ ،از سوي ديگر. آورده است

ها تعالي، موجب شده است تا تلاش فلاسفه و در رأس آن  صفات زائد بر ذات حقّ پذيرش
در نظر كساني   الوجود،دت واجبيابي به معناي ارادة سازگار با وح ا، در جهت دستسين ابن

  .چون فخر رازي بيهوده جلوه كند
، الهـي  سـينا در سـه موضـوع وجودشناسـي ارادة    بررسي اشكالات فخر رازي بر ابـن 

، فخـر رازي  اول كـه در موضـوع  ، نشان داد شناسي ارادة الهيگونه الهي و شناسي ارادةمعنا
نيـاز فعـل الهـي بـه     گذر خود از رهو  پذيردنميسينا در اثبات ارادة ذاتي الهي را هاي ابنراه

وعقص براي ومخص اما اين استدلال بـا مشـكلات    .پردازد، به اثبات اراده ميندر زمان معي
و در واقع ؛محدود بودن آن به موجودات زماني است ،ترست كه از همه مهمروهد روبمتعد ،

توانـد بـه اثبـات ارادة    خر رازي نميف ،يق سمعظاهراً جز از طر. ستاز مدعا خصدليل او أ
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، به فخر رازي با تأكيد بر تغاير مصداقي صفات واجب تعالي ،دوم در موضوع. الهي بپردازد
و حتي فلاسـفه را بـه    بدتاراده به علم را در واجب تعالي برنميگشت صفت اهيچ وجه باز

در  كنـد و مـتهّم مـي   را به خداوند نسـبت داد  از معناي اراده كه بتوان آنعدم درك درستي 
كه ريشة آن اين پژوهش نشان داد . دهدرا به ايشان نسبت ميباري تعالي  ، انكار ارادةنتيجه

يعني اراده به معناي عزم و قصد زائد  بر ديدگاه اشعري در معناي اراده است؛ فشارياتهام، پا
اسـت،  سـينا  ابنمورد نظر كه  چنانعنايت را  زي مسئلةسوم نيز فخر را ضوعدر مو .بر ذات

بيند؛ مسائلي از قبيل مسئلة شرور نمي ف به حلّخود را موظّ ؛ زيرا اوتجزيه و تحليل نكرده
  .ه او نيستمورد توج، مسائل اين عنايت در حلّ و طبعاً كاركرد مسئلة

هـاي   برخـي موشـكافي  رغـم  ، علـي رازي  توان گفت كه نقدهاي فخرميدر مجموع 
 .سينا گرديده است ابن يابي به عمق انديشةمانع راه ،بر مباني كلامي اصرار، به دليل عميق
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